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مقدمه
ــماني، به عنوان  ــي كه در كتب اديان آس ــي از موضوعات يك
ــده است، بحث دوزخ  يكي از اعتقادات اديان الهي، بيان ش
ــيار مهمّي دارد.  ــد  كه در اديان مختلف، جايگاه بس مي باش
ــلام اركان و پايه هاى دين را بر سه اصل قرار داده است:  اس
ــئله اي كه پيامبران الهى  توحيد، نبوّت و معاد. مهم ترين مس
ــه آن دعوت نموده اند، ايمان  ــد از اصل توحيد، مردم را ب بع
به معاد و روز رستاخيز است. كسى كه به اين اصول، ايمان 
ــت. اسلام به هيچ موضوعى به اندازه  نداشته باشد، كافر اس
معاد و روز رستاخيز، بهشت و جهنمّ، كه نتيجه عمل انسانها 
ــت و جهنمّ از ضروريات  ــت، نمى پردازد. اعتقاد به بهش اس
ــد آن دو، كفر  ــكار و تردي ــت و ان ــلام اس ــن مقدس اس دي
ــانى كه در زندگى  ــوب مى شود. قرآن كريم براى كس محس
ــانى گام  ــه مراقب خود بوده و در انجام وظايف انس هميش
ــگاه لطف و رحمت  ــت جاويد را كه تجلي ــته  اند، بهش برداش
ــود و  ــت، به عنوان پاداش يادآور مي ش پروردگار رحيم اس

براى افرادى كه به صراط مستقيم پشت پا زده و در زندگى 
ــى را در پيش گرفته اند و  ــود راه مخالفت با مقررات اله خ
ــه عنوان كيفر معرّفي  ــلاف آن گام برمي دارند، جهنمّ را ب خ

مي كند، كه مظهر قهر و غضب خداوند قهّار است. 
ــت كه بر خلاف  ــات آتش دوزخ اين اس ــى از خصوصيّ يك
ــت. قرآن  ــوزان و برافروخته الهى اس ــيار س آتش دنيا، بس
كريم در اين باره چنين مي  فرمايد: «وَ مَا أَدْرَئكَ مَاهِيَهْ ناَرٌ 
ــت؟ آتشى سوزنده  حَامِيَةٌ»؛(1) «و تو چه مى دانى آن چيس
ــديد و گدازنده است(2) و  ــت». آتشى كه حرارت آن ش اس
چندان حرارت آن بالا است كه آتش دنيا يك جزء از هفتاد 
ــت كه گرمى و سوزش آن به  ــت.(3) آتشى اس جزء آن اس

غايت رسيده و دائم الحرارت است.(4)
ــان آتش دنيا و  ــادق(ع)، تفاوت مي ــى از امام ص در حديث
ــده است: اين آتش دنياى شما، يك  آخرت اين گونه بيان ش

ــت كه  ــزء «يك هفتادم» آتش دوزخ اس ــزء از هفتاد ج ج
ــن كرده  ــاد بار به آب، آن را خاموش و بار ديگر روش هفت

باشند، باز شعله  ور مى گردد.(5)
ــرارت دوزخ مى فرمايد:  ــر(ص) در مورد ح همچنين پيامب
ــزء از هفتاد جزء حرارت دوزخ  ــن آتش دنيوى يك ج «اي
ــول خدا به خدا قسم  ــت. اصحاب عرض كردند: اى رس اس
همين آتش دنيا كافى بود. پيامبر(ص) فرمودند: شصت و نه 

برابر اين آتش بر آن افزوده مى شود».(6)
ديگر ويژگى  دوزخ، عظمت و بزرگى آن است كه هيچ وقت 
ــده و خواستار دوزخيان بيشتر مى باشد. قرآن كريم به  پرنش
ــح در اين مورد مى  فرمايد: «يَوْمَ نقَُولُ لجَِهَنَّمَ هَلِ  طور صري
زِيدٍ»؛(7) «آن روز به جهنم گوييم:  تِ وَ تَقُولُ هَلْ مِن مَّ امْتَلأَْ

آيا پر شدى؟ و گويد: آيا افزون [بر اين ] هم هست؟».
ــؤال و جواب جهنمّ از باب  ــير آيه چنين آمده است: س تفس
ــت  ــيدن معنى در دل اس ــت و هدف به تصوير كش تخيلّ اس
ــه دار بودن جهنم بر پرى  ــه دو معنى دارد: 1. با همه دامن ك
آن، چيزى افزوده نمي شود. 2. جهنمّ آن اندازه وسعت دارد 
ــراى ورود  ــراد، جاى اضافى ب ــدن اف ــه در عين داخل ش ك
ــياطين، ضاليّن،  ــران دارد.(8) تمام كفّار، جن، انس، ش ديگ
مضلاّن، مبدعان، معاندان، مخالفان، منكران ضروريات دين 
ــم را پر نمى كنند؛ چون  ــان، از اول تا آخر دنيا جهنّ و ظالم
ــان جن و انس  ــت. اگر مؤمن ــده اس از غضب الهى خلق ش
ــده بودند،  ــيطان رانده ش بلكه العياذ بااللهّ ملائكه هم مثل ش
ــن توصيف، دوزخ اين  ــت.  با اي جهنمّ جاى آنها را هم داش
ــتري از اهل دوزخ باشد. ــتار بيش ظرفيت را دارد كه خواس

ــاير اديان آسمانى، اعتقاد به  ــيحيتّ مانند س (9) پيروان مس
ــرگ دارند. بنابراين در هر دو آيين  ــاد و زندگى بعد از م مع
ــلام و مسيحيتّ، باور بر اين است كه در وراى اين عالم،  اس
ــى از تن، در آن  ــود دارد كه روح پس از جداي ــى وج عالم
ــكن خواهد گرفت و اين اصل در كتاب آنان به وضوح  مس
ــود.  از جمله مباحث مربوط به جهنمّ، وسعت آن  ديده مى ش
ــاره مي نمايد: «فقط با  ــد كه در عهد جديد به آن اش مي باش
عبور از در تنگ مي توان به حضور خدا رسيد». جاده اي كه 
ــيار  به طرف جهنمّ مي رود خيلي پهن و دروازه  جهنم نيز بس

بزرگ است و همه به راحتي مي توانند داخل شوند.(10)
ــت: «جايي كه  وصف آتش در انجيل مرقس چنين آمده اس
كرمهاي بدن خوار هرگز نمي  ميرند و آتش هيچ گاه خاموش 
ــود».(11) در انجيل لوقا، يحيي(ع) از آمدن مسيحي  نمي  ش
ــرده، آن را در  ــه «او كاه را از گندم جدا ك ــر مى دهد ك خب
ــي نمي  پذيرد، خواهد سوزانيد و گندم را  ــي كه خاموش آتش

سال ششم 52
شماره21- پاييز89



ــندگان  ــش ذخيره خواهد نمود».(12) همچنين نويس در آت
ــيحي همچون افرم و ديگران، از آتش خاموش ناشدني  مس
سخن گفته  اند: بدن محكوم سوزانده خواهد شد، ولي هرگز 

آتش خاموش نمي  گردد.(13)
براى نيل به اين مقصود بايستى اين كتب با هم مورد مقايسه 
و بررسى قرار گيرند. بنابراين مؤلفّ بر آن است تا با مقايسه 
بين دو كتاب قرآن و انجيل در موضوع دوزخ، نقاط افتراق 

و اشتراك آنها را بيان نمايد.

اهل دوزخ در قرآن و عهد جديد
مهم ترين عاملي كه باعث ورود به جهنمّ شده و استثناناپذير 
ــت كه صاحب خود را به همراه  ــت اس ــد، عمل زش مي باش
ــاند. در قرآن به اين حقيقت  ــش به آتش جهنمّ مي كش خوي

مهم اشاره گرديده است. 

1) اصحاب شمال
الف) در قرآن

ــده،  ــاني كه وعده آتش دوزخ به آنان داده ش ــه كس از جمل
ــند. قرآن كريم در مورد آنان چنين  ــمال مي باش اصحاب ش
مَالِ»؛(14)  ابُ الشِّ ــمَالِ مَا أَصْحََْ ابُ الشِّ مي فرمايد: «وَ أَصْحََْ

«و تيره بختان چه تيره بختانى!». 
آنان كساني هستند كه از خط ايمان منحرف شدند و خداوند 
و پيامبرانش را رد كردند و به آنها ايمان نياوردند و مرتكب 
گناه و معصيت در زندگيشان گرديدند.(15) همين طور بيان 
ــده است: آنان كه پرونده اعمالشان به دست چپشان داده  ش
ــود، اصحاب دوزخند و اين رمزي است براي آنان كه  مي ش
ــتمگرند و جايگاه آنان دوزخ مي باشد.  گنهكار وآلوده و س

اين يك رسوايي براي آنان مي باشد.(16)  
ب) در عهدجديد

كساني كه حضرت عيسي، آنان را اهل دوزخ ناميد، به تعبير 
ــده اند: «پس به كساني  انجيل متي به صورت ذيل معرّفي ش
ــد، خواهم گفت: اي لعنت  ــه در طرف چپ من قرار دارن ك
شده ها از اينجا برويد و به آتش ابدي داخل شويد كه براي 

شيطان و ارواح شيطان آماده شده است».(17) 

2) بت پرستان 
الف) در قرآن

پرستش بتها، يكي از اسباب ورود به دوزخ مي باشد، قرآن 
ــمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ  ــن خصوص مي فرمايد: «إِنَّكُ در اي
ــما  االله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لهََا وَارِدُونَ»؛(18) «در حقيقت ش
ــتيد، هيزم دوزخيد و همه در آن  و آنچه غير از خدا مى پرس

وارد مى شويد».
ــكيل  ــعله هاي آن را تش ــم و هيزمي كه ش ــره جهنّ آتش گي
مي دهد، شما و بتهايى كه پرستش مى كنيد، سوخت جهنمّ و 
به قولى هيزم جهنمّ هستيد(19) اين بتانى كه به جاى خداى 
ــتيده مى شوند و بت پرستان مى پندارند كه از آنان  تعالى پرس
ــئوليت مى كنند، به زودى هيزم دوزخ شوند و خوار  رفع مس
و زبون بمانند.(20) خداوند بت پرستان را با بتهايشان قرين 
ــت؛ چون اميد داشتند كه نزد  ــاخته و با هم ذكر كرده اس س
خدا برايشان شفاعت كنند. اينجا كه كار بر عكس شده و (با 
عقوبتى كه خدا براى آنها ذكر كرده) خلاف انتظارشان حاصل 
ــده، چيزى نزدشان مغبوض تر از اين معبودهاى باطلشان  ش
ــت.(21) اشاره به اينكه اول بتها را در آتش مى افكنند،  نيس
سپس شما بر آنها وارد مى شويد، گويى خدايانشان با آتشى 
كه از وجودشان برمى خيزد، از شما پذيرايى مى كنند. فلسفه  
ــذاب و مجازات براى  ــا در جهنمّ، يك نوع ع ــن بته انداخت
ــى كه از بتهايشان زبانه  ــتان است كه ببينند در آتش بت پرس
مى كشد، مى سوزند، از اين گذشته تحقيرى براى افكار آنها 

است كه به چنين موجودات بى ارزشى پناه مى بردند.(22)
ب) در عهدجديد

ــتش بتها را عمل ناپسند و عاملان به آن را از  اناجيل، پرس
ــوندگان به دوزخ دانسته اند: «آن گاه به جاي  جمله وارد ش
ــتند، بتهايي از چوب و  اينكه خداي بزرگ و ابدي را بپرس
سنگ به شكل انسان فاني، پرندگان، چهارپايان و خزندگان 

مي سازند و آنها را مي پرستند».(23) 
ــن مي فرمايد:  ــي(ع) در مورد اين گروه چني ــرت عيس حض
«ولي ترسوها كه از پيروي من رو برمي گردانند و كساني كه 
ــدان، قاتلان، زناكاران، جادوگران،  به من ايمان ندارند، فاس
ــتيدند،  ــاني كه به جاي خدا بت مي پرس دروغگويان و كس
جاي همه در درياچه اي است كه با آتش گوگرد مي سوزند، 

اين همان مرگ دوم است».(24) 

3) دروغگويان 
الف) در قرآن

ــورد نكوهش قرار  ــات اخلاقي كه در قرآن م ــي از صف يك
ــامل شهادت دروغ،(25)  ــت و آن ش گرفته، دروغ گفتن اس
ــم دروغ(26) و دروغ بستن به خدا(27) مي باشد. قرآن  قس
ــرانجام بسيار  ــاره كرده و س در آيات فراواني به اين امر اش
ــت، مي فرمايد: «وَ  دردناكي را براي آنان، در نظر گرفته اس
ةٌ  ــوَدَّ سْ ــرَى الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ االله وُجُوهُهُم مُّ ــوْمَ القِْيَامَةِ تَ يَ
ــنَ»؛(28) «و روز قيامت  ي لْمُتَكَبرِِّ ــىِ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّ أَليَْسَ ف
ــانى را كه بر خدا دروغ بستند، مى بينى روهايشان سياه  كس
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است، آيا سركشان را جاى در دوزخ نيست؟».
ــت ترين نوع دروغ كه در آيات قرآن، تأكيد فراواني به  زش
آن شده، دروغ بستن نسبت به خدا است كه به چند صورت 
ــريك قرار دادن 2. فرشتگان را  ــد: 1. براي خدا ش مي باش
فرزند خدا دانستن 3. كار زشت خود را به خدا نسبت دادن 
ــردن 4. تحريف و بدعت در  ــاي خدايي و پيغمبري ك و ادع
ــلال خدا را حرام و  ــن الهي 5. رد حكم الهي مانند ح قواني
حرام او را حلال دانستن. بنابراين نسبت دهندگان دروغ به 
خدا، شامل گروههاي متعددي مي شود مانند تمام مشركاني 
ــه توحيد را تكذيب كردند، تمام كفّاري كه انبيا را تكذيب  ك
ــب كردند، تمام  ــه اوصيا را تكذي ــد، تمام مخالفاني ك كردن
ــبت دادند، تمام  ــت گزاردند و به خدا نس ــي كه بدع مبدعان
ــي را رد كردند و منكر  ــكام اله ــي كه پاره اي از اح منكران
ــران را در ضلالت انداختند  ــام  مضلاّن كه ديگ ــدند و تم ش
ــار كردند.(29) قرآن به  ــام ضاليّني كه ضلالت را اختي و تم
ــبت دروغ مي بندند، وعده روسياهي  ــاني كه به خدا نس كس
ــت و آتش جهنمّ را مي دهد. در قيامت دروغگويان  در قيام
ــوند؛ زيرا خداوند آنان را  ــان تمييز داده مي ش از چهره هايش

روسياه محشور خواهد نمود.  
ب) در عهد جديد

دروغ(30) در اناجيل يكي از صفات ناپسند و اسباب ورود 
ــوس چنين آمده  ــر در نامه تيط ــت و اين تعبي به دوزخ اس
است: «كسي كه دلش پاك است، همه چيز را پاك و خوب 
ــياه دارد و بي ايمان است، همه  ــي كه دلي س مي بيند؛ اما كس
ــز را از دريچه  ــد مي بيند؛ چون همه چي ــز را ناپاك و ب چي
ــانها  افكار ناپاك و وجدان آلوده خود مي بيند. اين گونه انس
ــان  ــند، اما اعمالش ــا مي كنند كه خدا را خوب مي شناس ادع
ــركش و  ــان چنان س ــت مي كند كه دروغ مي گويند؛ ايش ثاب
منحرف هستند كه قادر به انجام هيچ كار خوبي نمي باشند».

ــي گفته مي شود كه حقيقت  (31) در انجيل، دروغگو به كس
ــد؛  ــي(ع) را ناديده گرفته باش ــده در عيس ــكار ش الهي آش
ــت: «دروغگوي  ــل يوحنا آمده اس ــه در اول انجي چنان ك
ــت؟ هر كه بگويد عيسي(ع) همان مسيح نيست،  واقعي كيس
دروغگو است؛ اين همان دجّال است؛ زيرا نه به خداي پدر 
ايمان دارد و نه به فرزند خدا».(32) دروغگويان در اناجيل 
ــولان كاذب(33) انبياى دروغين(34) مسيحان  ــامل رس ش
ــر آنان  ــند و كيف ــان كاذب(36) مى باش كاذب(35) و معلّم
ــقوط در آتش جهنمّ است. چنانچه در انجيل آمده است:  س
ــيح، مردي خبيث ظهور مي كند و مردم را  «قبل از آمدن مس
ــم را در پيش روي  ــرف كرده و راه جهنّ ــت منح از راه راس
ــت ندارند و آن  مردم قرار مي دهد. اين مردم حقيقت را دوس

را نمي پذيرند تا نجات يابند از اين رو خداوند اجازه خواهد 
داد تا با تمام وجود اين دروغها را باور كنند. در نتيجه، تمام 
كساني كه دروغ را پذيرفتند و راستي را رد نمودند و از گناه 
ــي(ع)  لذّت بردند، به حق محكوم خواهند بود».(37) عيس
ــند نهي فرموده است: «ديگر به هم دروغ  از اين عمل ناپس
نگوييد؛ بلكه گفتارتان هميشه راست باشد؛ زيرا ما اعضاي 
ــم، در واقع به خودمان لطمه  ــم و اگر دروغ بگويي يكديگري

مى زنيم».(38)

4) دنيا پرستان 
الف) در قرآن

ــى كه به فكر دنيا و زندگانى و لذّتهاى مادى آن باشد و  كس
تمام اعمال، رفتار، فكر و ذكر خود را به دنيا منحصر كند و 
اصلاً به فكر آخرت نباشد، فقط از دنيا بهره مى برد، ولى در 
ــهمى نخواهد داشت؛ زيرا براى آخرت كارى  آخرت هيچ س
نكرده است. يكى از اسباب ورود به دوزخ، همين دنياطلبى 
ــرآن مي فر مايد:  ــت. بنابراين خداوند در ق و زراندوزى اس
فِينَ» ؛(39) «همانا آنان پيش از  ــمْ كَانوُاْ قَبْلَ ذَالكَِ مُتْرََْ «إِنَّهُ
اين خوشگذران [و غافل از آخرت ] بودند».                                     
«مترفين به طبقه اى از بزرگان مرفه در هر جامعه اى اطلاق 
مى شود كه ثروت و خدمتكاران بسيارى در اختيار دارند و 
غرق در خوشيها و راحتى دنيا هستند و از سيادت و آقايى 
ــبب گرديده تا آنان را به تن پرورى،  برخوردارند، همينها س
ــق و فجور سوق دهد، به گونه اي كه  آلودگى اخلاقى و فس
ــها را تحقير كنند و نواميس و حرمتها را  ــات و ارزش مقدّس
ــان باز ندارد، در  ــى آنها را از كارش زير پا گذارند و اگر كس
زمين فساد به راه مى اندازند و در ميان مردم فحشا و زشتى 
ــه زيربناى هر  ــهاى معنوى را ك ــاعه مى دهند و ارزش را اش

جامعه اى را تشكيل مى دهد، بى اعتبار مى سازند».(40)
ب) در عهد جديد

از جملــه مسائلي كــه اناجيل به آن تأكيد مي كنند، ثروت 
ــد و اهميتّ مسئله تا آنجا است كه ثروت اندوزي را  مي باش
ــت:  نهي فرموده و اين تعبير در نامه عبرانيان چنين آمده اس
«از پول دوستي بپرهيزيد و به آنچه داريد، قانع باشيد؛ زيرا 
ــت: شما را هرگز تنها نخواهم گذارد و ترك  خدا فرموده اس
ــود».(41) همچنين ثروت اندوزي موجب ورود  نخواهم نم
ــر در نامه اول تيموتائوس بيان  ــود و اين تعبي به جهنمّ مي ش
ــردد: «آنان كه به دنبال ثروت اندوزي مي دوند، دير يا  مي گ
ــت به كارهاي نادرست مي زنند، اين كارها به خود  زود، دس
ايشان صدمه زده، فكرشان را فاسد مي كند و سرانجام ايشان 
را راهي جهنمّ خواهد ساخت».(42) نمونه اى از وضعيت اين 
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ــتان ايلعازر و مرد ثروتمند است: «وقتى مرد  گروه، در داس
ــت،  ثروتمند، از دنيا رفت و روحش به دنياى مردگان پيوس
ــم را ديد كه به او گفت: فرزندم! به خاطر بياور كه تو  ابراهي
در دوران زندگيت هرچه مى خواستى داشتى، اما ايلعازر از 
همه چيز محروم بود، پس حالا او در آسايش است و تو در 
عذاب».(43) در ميان يهوديان عهد جديد، اين نظريه وجود 
ــت كه ثروت، نشان دهنده لطف و رحمت خاص خدا و  داش
فقر نشانه بى ايمانى و خشنودى است.(44) از نظر حضرت، 
ــت(45) و ثروتمندان به  ــاگردى او اس ثروت مانعى براى ش
ــوند.(46) و اين مسئله  ــت تمايلات مضرّ گرفتار مى ش دس

داخل شدن آنها را به ملكوت، بسيار دشوار مى كند.(47)

5) رياكاران 
الف) در قرآن

ــد. هر عملي  كليد صحّت قبول عبادات، قصد قربت مي باش
بدون قصد قربت باطل است. آنان كه كاري را به خاطر دنيا 
ــده اند. قرآن  ــه انجام مي دهند، مرتكب ريا ش و جلب توجّ
ــرار داده و جايگاه آنان  ــم اين عمل را مورد نكوهش ق كري
نْيَا  ــدُ الحَْيَوةَ الدُّ ــت: «مَن كاَنَ يُرِي را دوزخ معرّفي كرده اس
ــونَ  ــوَفّ ِ إِليَْهِمْ أَعْمَالهَُمْ فِيهَا وَ هُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُ وَ زِينَتَهَا نُ
خِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُواْ  أُوْلئَِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لهَُمْ فىِ الاَْ
ــونَ» ؛(48) «هر كه زندگى اين  ا كَانوُاْ يَعْمَلُ ــا وَ باَطِلٌ مَّ فِيهَ
ــان را به تمامى در  دنيا و تجمّل آن را بخواهد [مزد] اعمالش

همين دنيا به آنها مى دهيم و چيزى از آن كم داده نمى شوند. 
اينان كسانى هستند كه در آخرت جز آتش برايشان نخواهد 
ــد بر باد رفته و آنچه عمل  ــود و آنچه در دنيا انجام داده ان ب

مى كردند باطل است ». 
ــد، نتيجه آن  ــر دنيا انجام مي دادن ــان كه عمل را به خاط آن
محدود به دنيا مي باشد و در قيامت اثري از آن عمل نيست؛ 
ــتحقاق  ــا هرچه كرده اند از بين رفته و اس ــرا آنها در دني زي
ــان ندارند؛ چون عمل آنها بر خلاف  ثوابي در مقابل اعمالش
دستورهاى الهي و براي جلب نظر ديگران بوده است، براي 
ــت. پس آنان رياكارانند كه  غير خدا بوده و هدر و باطل اس

ثواب و پاداشي جز آتش دوزخ ندارند.(49)
ب) در عهد جديد

ــام مي دهند و  ــان را فقط براي دنيا انج ــاني كه اعمالش كس
ــت، در آخرت مستحقّ اجر و پاداش  نيت آنان خالص نيس
ــزاوار مجازات آتش دوزخ هستند. در  ــند؛ بلكه س نمي باش
ــت:  ــل متي در مورد مجازات رياكاران چنين آمده اس انجي
ــيد كه اعمال نيك خود را در انظار مردم انجام  «مراقب باش
ندهيد، تا شما را ببينند و تحسين كنند؛ زيرا در اين صورت 
ــمانيتان اجري نخواهيد داشت. هرگاه به فقيري  نزد پدر آس
ــك خود داد  ــر محفلي درباره كار ني ــك مي كني، در ه كم
ــرنده، چون به اين ترتيب، اجري را كه بايست از  ــخن س س
ــي صدقه اي  خدا بگيري، از مردم گرفته اي، امّا وقتي به كس
ــت چپ از كاري كه دست راستت  مي دهي، نگذار حتي دس
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ــود، تا نيكويي تو در نهان باشد. آن گاه پدر  مي كند، آگاه ش
ــو را اجر خواهد داد و  ــماني كه امور نهان را مي بيند، ت آس
ــا درباره دعا، هرگاه دعا مي كني، مانند رياكاران نباش كه  ام
ــه و كنار خيابانها،  ــت دارند در عبادتگاهها يا در گوش دوس
ــردم را به خود جلب كنند و خود  ــاز بخوانند، تا توجّه م نم
ــان دهند. مطمئن باش اجري را كه بايد از خدا  را مؤمن نش
بگيرند، همين جا از مردم گرفته اند. اما تو هرگاه دعا مي كني، 
ــماني را عبادت نما و او  در تنهايي و در خلوت دل، پدر آس
ــو پاداش خواهد داد». ــه كارهاي نهان تو را مي بيند، به ت ك

(50) در مورد علماي ديني و فريسيان نيز چنين آمده است: 
ــما اي علماي ديني و فريسيان!(51) چقدر  «واي به حال ش
ــه ملكوت خداوند وارد  ــد؟ نه مي گذاريد ديگران ب رياكاري
ــوند و نه خود وارد مي شويد. نماز خود را عمداً طولاني  ش
ــم  ــما را ديندار بدانند، ولي دور از چش مي كنيد، تا مردم ش
ــاره را مي خوريد. اي دوروها!  ديگران، اموال بيوه زنان بيچ
ــما! همه جا را زير پا مي گذاريد، تا كسي را  واي به حال ش
ــود و وقتي موفق شديد، او را در  ــما ش پيدا كنيد كه مريد ش
برابر بدتر از خودتان، سزاوار جهنمّ مي سازيد».(52) انجيل 
ــا در مورد مجازات رياكاران چنين بيان مي كند: پس در  لوق
حالي كه جمعيت به او گوش مي دادند، رو به شاگردان خود 
ــت  كرد و گفت: «از اين علماي متظاهر دوري كنيد كه دوس
ــد، خودنمايي كنند و به هنگام عبور از  ــد به قباهاي بلن دارن
ــان تعظيم كنند؛ و چقدر دوست  كوچه و بازار، مردم به ايش
ــنهاي مذهبي، بالاي مجلس  دارند كه در عبادتگاهها و جش
بنشينند! اما حتيّ وقتي دعاهاي طولاني مي كنند و تظاهر به 
دينداري مي نمايند، تمام هوش و حواسشان به اين است كه 
چگونه اموال بيوه زنان را تصاحب كنند، از اين رو مجازات 
ــي(ع) به ايشان  ــديد خواهد بود».(53) عيس آنان بسيار ش
ــما در ظاهر، لباس تقوا و دينداري به تن داريد،  فرمود: «ش
ــت. تظاهر شما باعث  ــريرتان باخبر اس اما خدا از باطن ش
ــود كه مردم به شما احترام بگزارند، اما بدانيد كه آنچه  مي ش
ــان با ارزش است، در نظر خدا مكروه و ناپسند  در نظر انس

است».(54)  

6) ريختن خون بى گناهان                
الف) در قرآن

ــلام، تا آنجا است كه ريختن  ــان در اس احترام به خون انس
خون يك انسان، برابر كشتن همه انسانها شمرده شده است 
ــت كه به عنوان  ــندى آن عمل تا آنجا اس ــتي و ناپس و زش
ــت. قرآن  ــده اس ــل ورود به دوزخ عنوان ش ــى از عوام يك
ءِيلَ أَنَّهُ مَن  ــرَْ مى فرمايد: «مِنْ أََجْلِ ذَالكَِ كَتَبْنَا عَلىَ  بنَىِ إِس

ــا بغَِيرِْ نفَْسٍ أَوْ فَسَادٍ فىِ الأَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ  قَتَلَ نفَْسَ
ــا وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَ لقََدْ جَاءَتْهُمْ  جَمِيعً
ــدَ ذَالكَِ فىِ الأَْرْضِ  نْهُم بعَْ ــمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّ نَاتِ ثُ ــلُنَا باِلبَْيِّ رُسُ
فُونَ»؛(55) «به همين جهت بر فرزندان اسرائيل مقرر  لمَُسرِْ
ــى، ديگرى را جز به انتقام قتل يا فساد  ــتيم كه هر كس داش
ــد، مانند آن است كه همه مردم را كشته  در روى زمين بكش
ــد، و هر كه شخصى را از مرگ نجات دهد، گويى همه  باش
ــتادگان ما حجتهاى  ــت. و البته فرس ــردم را زنده كرده اس م
ــن براى آنها آوردند، اما بسيارى از آنها پس از آن، در  روش

زمين تعدى و زياده روى كردند». 
ــه از قتل و خون ريزى  ــان چنين واقعيتّ اين بود ك علّت بي
ــت كه  ــند و بدانند كه اين كار به قدرى گناه اس برحذر باش
ــته اند.(56) پس بنابراين هر كسى، انسانى  گويى همه را كش
ــاد در روى زمين بكشد، چنان  را بدون ارتكاب قتل يا فس
ــت كه گويى همه انسانها را كشته است.(57) بله، ريختن  اس
ــمرده شده  ــبب عذاب ابدى و غضب الهى ش خون مؤمن س
ــد: «وَ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا  ــت. قرآن در آيه ديگرى مى فرماي اس
ــبَ االله عَلَيْهِ وَ لعََنَهُ  ــزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَ غَضِ ا فَجَ ــدً تَعَمِّ مُّ
ــا»؛(58) «و هر كه مؤمنى را به عمد  ــدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيمً وَ أَعَ
بكشد، سزايش جاودانه دوزخ است و خدا بر او خشم گيرد 

و لعنتش كند و براى او عذابى بزرگ مهيا كرده است».  
ــاند، خداوند متعال كيفر  هر كس مؤمنى را عمداً به قتل برس
ــلاوه بر ورود به جهنمّ، جاودانه بودن در  چنين قاتلى را، ع
ــود و همچنين مورد  ــعه خ ــذاب و دورى از رحمت واس ع
ــن و نيز عذابي عظيم، در نظر  ــب و لعن الهى قرار گرفت غض
ــت.(59) علاوه بر موارد فوق، قاتلان پيامبران از  گرفته اس
جمله كسانى هستند كه در قرآن كريم به ورود آنان به دوزخ 
ــت: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باَِيَاتِ االله وَ يَقْتُلُونَ  ــاره شده اس اش
ــطِ مِنَ النَّاسِ  النَّبِيّينَ بغَِيرِْ حَقٍ ّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ باِلقِْسْ
نْيَا  رْهُم بعَِذَابٍ أَليِمٍ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالهُُمْ فىِ الدُّ فَبَشِّ
ــانى كه آيات  ن نَّاصِرِينَ»؛(60) «كس ــرَةِ وَ مَا لهَُم مِّ خِ وَ الاَْ
ــند و  ــد و به ناحق پيامبران را مى كش ــى را انكار مى كنن اله
ــانند،  مردمى را كه به عدالت فرمان مى دهند، به قتل مى رس
ــارت ده. آنها كسانى هستند كه  آنها را به عذابى دردناك بش
ــه هدر رفته و براى آنان هيچ  ــان ب در دنيا و آخرت اعمالش

ياورى نخواهد بود».
ــتند و آنان را كه  ــران را به ناحق كش ــانى كه پيامب كيفر كس
ــران دفاع مى كردند و مردم را به عدالت  از برنامه هاى پيامب
ــذاب دردناك آتش  ــاندند، ع دعوت مى نمودند، به قتل رس
است. علاوه بر اين، به نابودى اعمال آنان در دنيا و آخرت 
و همچنين عدم نصرت آنان از عذاب الهى تأكيد شده است.
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ــت: «از  ــده اس (61) در حديثى از ابوعبيده جراح روايت ش
ــيدند: روز قيامت عذاب چه كسي سخت تر  پيامبر(ص) پرس

خواهد بود. گفت: آن كه پيغمبرى را كشت».(62)
ب) در عهد جديد

ــده  ــائلي كه در اناجيل به آن تأكيد ش ــي از مهم ترين مس يك
است، قتل مي باشد و عاملان به آن يكي از واردشوندگان به 
ــاله روميان، در مورد  ــده اند و اين تعبير در رس جهنمّ بيان ش

وظيفه مسيحيان نسبت به مردم، چنين آمده است:
«اگر همسايه و همنوع خود را به همان اندازه دوست بداريد 
كه خود را دوست مي داريد، هرگز راضي نخواهيد شد كه به 
ــانيد و  ــه بزنيد، يا فريبش دهيد، يا او را به قتل برس او صدم
ــم طمع  يا مالش را بدزديد؛ و هرگز به زن و به اموال او چش
ــك از كارهايي را كه خدا  ــد دوخت؛ خلاصه، هيچ ي نخواهي
ــام نخواهيد داد. بنابراين،  ــت، انج در ده فرمان منع كرده اس
ــود كه همسايه خود را  ده فرمان در اين فرمان خلاصه مي ش
ــت مي داري». ــت بدار، به همان اندازه كه خود را دوس دوس

ــام آن، در  ــت كه انج ــئله تا آنجا اس ــت اين مس (63) اهميّ
ــتن احكام خداوند بيان شده و در مورد  حقيقت زير پا گذاش
ــت: «زيرا همان خدايي كه گفت:  نامه يعقوب چنين آمده اس
زنا نكنيد، اين را نيز گفت كه قتل نكنيد. پس اگر زنا نكنيد، 
ــر پيچي  ــويد، به هر حال از حكم خدا س اما مرتكب قتل ش
كرده ايد و در برابر او مقصر مي باشيد».(64) در مكاشفه ذكر 
ــوهايى كه از  ــى بيان مى دارد: ترس مى گردد: «حضرت عيس
ــانى كه به من ايمان ندارند،  پيروى من رو برمى گردانند، كس
فاسدان، قاتلان، زناكاران، جادوگران، دروغگويان و كسانى 
ــتيدند، جاى همه در درياچه اى  كه به جاى خدا بت مى پرس
ــان مرگ دوم  ــوزد. اين هم ــت كه با آتش گوگرد مى س اس

است».(65)

7) زناكاران 
الف) در قرآن

ــان كبيره  ــن نوع از گناه ــات قرآن به اي ــيارى از آي در بس
ــقوط در آتش دوزخ  ــاره شده است، اين گناه موجب س اش
ــيوع آن، اثرات جبران ناپذيرى بر جامعه،  ــود؛ زيرا ش مى ش
ــتى عمل زنا را  ــراد و جوانان وارد مى كند. قرآن كريم زش اف
به مسلمانان هشدار مى دهد و چنين مى فرمايد: «وَ الَّذِينَ لاَ 
مَ االله إِلاَّ  يَدْعُونَ مَعَ االله إِلهًَا ءَاخَرَ وَ لاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّ
باِلحَْقّ ِ وَ لاَ يَزْنوُنَ وَ مَن يَفْعَلْ ذَالكَِ يَلْقَ أَثَامًا(66) يُضَاعَفْ 
لُدْ فِيهِ مُهَاناً»؛(67) «و كسانى اند  لهَُ العَْذَابُ يَوْمَ القِْيَامَةِ وَ يُخَْ
كه با خدا معبود ديگرى نخوانند، و كسى را كه خدا [خونش 
ــند، و زنا نكنند. و هر كس  ــرام كرده جز به حق نكش را] ح

ــد ديد. براى او در  ــد عقوبت [گناه خود] را خواه چنين كن
ــود و تا ابد با خوارى در  روز قيامت عذاب دو چندان مى ش

آن مى ماند». 
آنها كه مرتكب گناهان كبيره مانند قتل نفس و زنا مى شوند، 
ــند. آيه فوق مؤمنان را چنين معرّفى  مخلّد در دوزخ مى باش
ــتند كه مرتكب شرك و قتل نفس  ــانى هس مى كند: اينان كس
ــه اين گناهان را مرتكب شود،  ــى هر س ــوند، اگر كس نمى ش
ــت، مانند كفّار كه به همه آنها مبتلا بودند. مخلّد در آتش اس

 (68)
در روايات ائمه(ع) به زشتي و ناپسندي اين عمل تأكيد شده 
ــول خدا(ص) در حديثى مى فرمايد: «چهار چيز  ــت: رس اس
ــد، ويرانش كند و به  ــت كه هركدام در خانه اى رخنه كن اس
بركت آباد نگردد: خيانت، دزدى، مى خوارى و زنا».(69) 

ب) در عهد جديد
ــل مانند اديان ديگر، زنا مورد نكوهش قرار گرفته  در اناجي
است؛ آنجا كه عيسى(ع) به ياران خود مى فرمايد: «شنيده ايد 
ــما  ــت «زنا مكن» ليكن من به ش ــده اس كه به اولين گفته ش
مى گويم، هر كس به زنى نظر شهوت اندازد، همان دم در دل 
ــت».(70) آيات فراوانى در انجيل به  خود با او زنا كرده اس
ــراي زناكاران در نظر گرفته  ــاره كرده و مجازاتى را ب زنا اش
ــى(ع) به واسطه رحمت خود، زن زناكار را  است، ولى عيس
ــه دليل آنكه  ــه كه او ديگران را ب ــات مى دهد، بدين گون نج
ــتند از سنگساركردن زن بازمى دارد. خودشان گناهكار هس

(71) مسيح(ع) مجازات زنا را راه نداشتن در ملكوت مسيح 
ــت: «هنگامي كه از اميال و  ــدا بيان كرده و فرموده اس و خ
ــد، اين گناهان،  ــت خود پيروي مي كني ــته هاي نادرس خواس
وارد زندگي شما مي شوند: زنا، انحرافات جنسي و بي عفتي، 
ــتي و جادوگري، احضار ارواح، دشمني و دو به هم  بت پرس
زني، كينه توزي و خشم، خود خواهي و نفع طلبي، شكايت 
ــتن ديگران و بر حق  ــتباه دانس و انتقاد و بهانه جويي، در اش
ــي،  ــادت، آدم كش ــمردن خود و اعضاي گروه خود، حس ش
ــتي و عياشي و چيزهايي از اين قبيل. همان طور كه قبلاً  مس
ــرار مي كنم هر كه اين چنين زندگي  ــاره كردم، باز تك هم اش
ــت».(72) در  كند، هرگز در ملكوت خدا جايي نخواهد داش

مكاشفه، جايگاه زناكاران، دوزخ معرفي شده است.(73)

8) شيطان و تابعان او
الف) در قرآن  

ــيطان را جامه عمل   خـداونـد درباره آنان كه وعده هاي ش
مى پوشانند و به اطاعت و سـرسپردگي در برابر وسوسه هاي 
يَنَّهُمْ وَ  مَنِّ ــمْ وَ لأَُ ــد: «وَ لأَُضِلَّنَّهُ ــوند، مي فرماي او ملزم مي ش
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نَّ خَلْقَ االله  مْ فَلَيُغَيرُِّ مُرَنهَُّ نْعَامِ وَ لاََ ــنَّ ءَاذَانَ الأَْ كُ مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّ لاََ
بِينًا  ن دُونِ االله فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّ يْطَنَ وَليًِّا مِّ وَ مَن يَتَّخِذِ الشَّ
ــيْطَنُ إِلاَّ غُرُورًا أُوْلئَِكَ  يهِمْ  وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّ ــمْ وَ يُمَنِّ يَعِدُهُ
ــا»؛(74) «و البته  ــمُ وَ لاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصً ــمْ جَهَنَّ مَأْوَئهُ
ــان مى كنم و آرزوهاى باطل در دلشان مى افكنم و  گمراهش
ــهاى چهارپايان را بشكافند.  به آنان فرمان مى دهم تا گوش
ــازند.  و به آنان فرمان مى دهم تا خلقت خدا را دگرگون س
ــتى برگزيند،  ــيطان را به دوس و هر كس كه به جاى خدا ش
زيانى آشكار كرده است. به آنها وعده مى دهد و به آرزوشان 
مى افكند و شيطان آنان را جز به فريب وعده ندهد. مكانشان 

در جهنمّ است و در آنجا راه گريزى نخواهند يافت».
شيطان براي گمراه كردن انسان، وعده هاي بسياري مي دهد 
ــرگرم  ــانها را از راه س ــه در درجه اول مى گويد: من انس ك
ــكاب گناهان، گمراه  ــتش غير خدا و ارت ــان به پرس كردنش
ــه آمال و آرزوهايي  ــتغال ب خواهم كرد،(75) آنان را با اش
كه از اشتغال به واجبات زندگيشان باز بدارد، فريب مي دهم 
ــت به خاطر آنچه  ــان مهّم و حياتي اس تا آنچه را كه برايش
مرسوم و خالي از واقعيت است، رها كنند. برخي هم گفته اند 
ــان مي افكنم و  ــهاي باطل در دل ايش يعني آرزوها و هوس
شهوات و زيورهاي دنيا را در نظرشان مي آرايم و هر كسى 
ــم تا از اطاعت  ــت، فرامي خوان را به هرچه دلخواهش هس
ــرود.( 76) وعده ديگر  ــه دنبال معصيت ب ــدا بازماند و ب خ
شيطان اين است كه دين خدا را تغيير دهد. خداوند در نهاد 

اوليه انسان، توحيد و يكتاپرستي و هرگونه خصلت و خوي 
ــت، ولي وسوسه هاي شيطاني  ــنديده اي را قرار داده اس پس
ــير صحيح منحرف  ــان را از اين مس ــها، انس و هوي و هوس
مي سازد و به بيراهه ها مي كشاند.(77) خداوند به آنان كه از 
شيطان اطاعت و پيروي مي كنند، وعده دوزخ داده است كه 

هيچ راه فراري از آن ندارند.(78)
گفت صدق دل بيايد كار را/ ريز ياران كم نيايد يار را

يار شو تا يار بيني بي عدد/ زانكه بي ياران بماني بي مدد
ــت و تو همچون يوسفي/ دامن يعقوب مگذار  ديو گرگ اس

اي صفي(79)
ب) در عهدجديد

ــاره  ــيطان و پيروان او را به دوزخ اش اناجيل اربعه، ورود ش
مي نمايند. اين تعبير در مورد آنان چنين آمده است: «پس از 
پايان هزار سال، شيطان از زندان آزاد خواهد شد. او بيرون 
ــاي گوناگون، يعني يأجوج و مأجوج  خواهد رفت تا قومه
ــازد. آنان سپاه عظيمي  را فريب داده و براي جنگ متحد س
ــه هاي  ــان همچون ماس ــكيل خواهند داد كه تعدادش را تش
ساحل دريا، بي شمار خواهد بود. سپس شيطان كه ايشان را 
فريب داده بود، به درياچه آتش افكنده خواهد شد. درياچه 
ــت كه با گوگرد مي سوزد و آن جاندار  آتش همان جايي اس
خبيث و پيامبر دروغين او شبانه روز تا ابد، در آنجا عذاب 

مي كشند».(80)

پي نوشتها

- پى نوشتها و كتابنامه اين مقاله در پايان قسمت دوم درج خواهد شد.
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